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باب مگر مانند سایر مردان. چون ایشان بیرون رفتند رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم داخل خانه شدہ ام سلمه از گفتہ خود 
پشیمان شدہ ترسید که در باب او امری از آسمان نازل شود پس مبادرت نمود و بە خدمت آن جناب عرض کرد آنچه میان او و 
میان ایشان گذشتە بو پس حضرت بە مرتبەای در غضب شد کە رنگ مبارکش متغیر گردید و عرق غضب در میان دو دیدەاش 
پیچید و از خانە بیرون آمد و ردای مبارک خود را از شدت غضب بر زمین می کشید تا آنکە بر منبر بالا رفت و انصار را طلبیدء و 
چرن ایٹان آن حالت را ذیدند عمگی اسلحة جنگ پوشہدند و چون عمه حاضر شدلد حضرت عمد و ثثاق حق تعالی اداثمودو 
فرمود: أیھا الناس! چه سبب دارد کە گروھی از منافقان تتبع عیب من می کنند و از عیب من سؤال می نمایند؟ و بخدا سو گند کهە من 
از همه شما بزرگوارترم از جھت حسب و پاکیزەترم از جھت نسب و اطاعت کنندہ ترم خداوند خود را در غایبانه مردم هر که از 
شما بپرسد از من کە پدرش کیست او را خبر می دھم. پس مردی برخاست و سؤال کرد از پدر خود؛ آن جناب فرمود: پدر تو فلان 
شبان است. پس مرد دیگر برخاست گفت: پدر من کیست؟ حضرت فرمود کە: غلام سیاہ شماست. پس سوم برخاست و گفت: پدر 
بیغ ت1 حضرت آربودابفر آت سے سک کٹ زا وو سے سی تم ہیں اضار غاد و گٹس ایا رمرل انار 
کن از ما تا خدا عفو کند از توء بدرستی کە حق تعالی تو را برای رحمت فرستادہ است. و چون عادت آن جناب آن بود کهہ چون 
نزد او سخن می گفتند و شسفاعت می کردند شرم می کرد و عرق حیا از جبین باصفایش می ریخت و دیدہ از دیدەھای مردم 
می پوشید پس از منبر فرود آمد و بە خانه برگشتء و چون سحر شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و کاسەای از ھریسه بھشت 
برای آن جناب آورد و گفت: یا محمد! این ھریسه را حور العین برای تو ساختەاندہ پس بخورید از آن تو و علی و فرزندان شماء 
بدرستی که صلاحیت حیاۂ القلوبء ج۴ ص: ۱۵۵۷ ندارد غیر شما را که از آن بخورد. پس رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم 
و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیھم الام نشستند و از آن ھریسه تناول نمودند۔ پس بە آن سبب حق تعالی بە حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم در مجامعت قوت چھل مرد کرامت فرمودہ و بعد از آن چنان بود کە ھرگاہ می خواست در یك شب با 
جمیع زنان خود مقاربت می نمود ١١‏ و ایضا بە سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه الم لام روایت کردہ است کہ: ولید پسر 
مغیرہ مرد پس امٌ سلمه به رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم عرض کرد کە: آل مغیرہ ماتمی برپا کردەاند دستوری فرما کە من 
بە ماتم ایشان حاضر شومء چون حضرت او را رخصت داد جامەھای خود را پوشید و مھیای رفتن گردید و او در حسن و جمال 
مانند پری بود و چون برمی خاست و موھای خود را می آویخت جمیع بدنش را می پوشانید و طرفھای گیسوھایش را بە خلخالھایش 
می ‌بست؛ پس شروع کرد بە ندبه و نوحە کردن بر پسر عم خود در پیش روی آن جناب و شعری چند خواند و حضرت منع او نکرد 
و او را عیب ننمود ۲٢‏ و بە سند معتبر دیگر از آن حضرت روایت کردہ است کە: روزی حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
بە خانه ام سلمه درآمد پس گفت: چرا در خانه تو ہرکت نمی بینم؟ ام سلمہ گفت: خدا را حمد می گویم که بە سبب تو برکت در 
خانه من بسیار است. رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود کہ: حق تعالی سە برکت فرستادہ است: آب و آتش و گوسفند 
۱. و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە: روزی رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم زنی را 
دید و او را خوش آمدہ پس بزودی بە خانه ام سلمه رفت چون نوبت او حیاه القلوب؛ ج۴ء ص: ۱۵۵۸ بود با او مقاربت نمود و غسل 
کرد و بیرون آمد و آب غسل از سر مبارکش می ریخت: پس فرمود: أیھا الناس! نظر کردن از شیطان استء پس هر که بعد از نظر 


خواهشی در خود بیابدء بە نزد زن خود رود و با او مقاربت نماید تا شھوت او ساکن گردد .١۱١‏ 
باب پنجاہ و پنجم در بیان احوال عایشه و حفصه 


حق تعالی می فرمایید با أَئا الليٌ لِم تُوْمٌ ما أل الله کٹ یی مَژزضات اُزْواجک و اللهُ عَفُورٌ رَجیم. قَذ مض الله لَكغ تَجلةً 
أَؿمانکع و الله مَوْلاکغ و ھُوَ الْعلِیمٌ الْحَكَيم ١۱۱‏ یعنی: ١ای‏ پیغمبر بز رگوار! چرا حرام می گردانی چیزی را کە حلال کردہ است خدا از 
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برای تو؟ آیا طلب می کنی خشنودی زنان خود را؟ و خدا آمرزندہ و مھربان است؛ بدرستی کە خدا مقرر گردانیدہ است از برای 
شما گشودن و بر ھم زدن قسمھای شما را و خدا دوست و یاور شماست و او دانااو حکیم است) و علی بن ابراھیم بە سند معتبر از 
حضرت صادق عليه الم لام روایت کردہ است کہ: این آیات در وقتی نازل شد که عایشه و حفصه مطلع شدند کە حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم با ماریه نزدیکی کردہ است و حضرت سوگند یاد کرد کە دیگر با ماریه نزدیکی نکند پس حق تعالی 
این آیات را فرستاد و امر کرد آن جناب را کە کفارہ قسم خود را بدھد و ترک مقاربت ماریه ننماید (۲. و ایضا روایت کردہ است 
کە: سبب نزول این آیات آن بود کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم روزی در خانه حفصه بود و ماریە قبطيه آن جناب را 
خدمت می نمود پس حفصه پی کاری رفت و حضرت با ماریه مقاربت نمود چون حفصہ بر ا ین امر مطلع شد غضبناك گردید و 
گفت: یا رسول الله! در روز نوبت من و در فراش من با کنیزی مقاربت می کنی؟ پس آن جناب شرمندہ شد و فرمود: این سخن را 
بگذار که ماریه را بر خود حرام گردانیندم و دیگر ھرگز با حیاۂ القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۶۲ او نزدیکی نخواھم کرد؛ پس این آیات 
نازل شد ۱۱۱ و شیخ طبرسی روایت کردہ است کە: عادت آن حضرت چنین بود کە چون از نماز بامداد فارغ میشد یك یك زنان 
خود را می دید و چون برای حفصه عسلی بە ھدیه آوردہ بودند هر گاہ حضرت بە خانه او می رفت از برای عسل خوردنء حضرت 
را ساغتی نگاہ می داشتء چون عاہفه اپن حالت را مشاعدہ کرذ بە غیرت آمد و ہا چند رن ڈیگر توطله کرد کہ: هر گا رسول غدا 
صلّی الله عليه و آلە و سلم بە نزد شما بیاید بگوبید کە ما از تو بوی مغافیر می شنویم- و آن صمغی بود بدبو که چون مگس عسل بر 
آن می نشست عسل بد ہو می شد+ و می دانست ہر حضرت بسیار دشوار است کہ از او بوی بدی استشمام نمایند۔ پس چون حضرت 
بە نزد سودہ رفت او از ترس عایشه گفت کہ: یا رسول الله! این چه بوی بد است که از تو می شنومء مگر مغافیر خوردەای؟ حضرت 
فرمود: نە و لیکن عسلی نزد حفصه خوردم. و بە نزد هر زنی کە می رفت این را می گفتند تا آنکە بە نزد عایشہ آمد پس او بینی 
خود را گرفت و گفت: چرا بوی مغافیر می شنوم از تو؟ حضرت فرمود کہ: نزد حفصه عسلی خوردم. عایشہ گفت: شاید مگس آن 
عسل بر مغافیر نشسته باشد. حضرت فرمود: بخدا سو گند می‌خورم کە دیگر عسل نخورم. بعضی گفتەاند کە: حضرت عسل را نزد 
ام سلمه تناول نمودہ بود؛ و بعضی گفتەاند که نزد زینب بنت جحش تناول کردہ بود و عایشہ و حفصه با یکدیگر توطكئہ کردند که 
هر گاہ حضرت پیش ایشان بیاید بگویند که ما از تو بوی مغافیر می شنویم و بە این سبب آن جناب عسل را بر خود حرام گردانید 
٦‏ و ایضا شیخ طبرسی و جمعی از مفسران عامّه روایت کردەاند کە: روزی حضرت حیاۂ القلوبء ج۴ ص: ۱۵۶۳ رسول خدا 
صلی الله عليه و آلە و سلّم در خانه حفصہه بود و حفصه رخصت طلبید کھ بە خانه پدر خود برودہ و چون مرخص شد و بیرون رفت 
حضرت ماریە را طلبید و با او خلوت کرد چون حفصه ہرگشت در خانه را بسته دید پس صبر کرد تا حضرت در را گشود و از 
روی مبارکش عرق می ریخت: پس حفصہ با حضرت معاتبه بسیاری کرد حضرت در جواب فرمود: او جاریە من است و حق تعالی 
بر من حلال گردانیدہ است و لیکن از برای خاطر تو بر خودم حرام کردم او را و این سخن نزد تو امانت است به دیگری مگو۔ پس 
چون آن جناب از خانه او بیرون رفت او سنگی گرفت و کوبید دیواری را که در میان خانهە او و خانه عایشه بود و گفت: بشارت باد 
تو را کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم کنیز خود ماریہ را بر خود حرام گردانید و ما از دست او راحت یافتیم؛ و آنچه 
گذشته بود بە عایشه نقل کرد زیرا کە او و عایشه با یکدیگر متفق بودند و معاونت یکدیگر می نمودند بر اسرار سایر زنان آن 
جناب. پس این آیات نازل شد و حضرت حفصه را طلاق گفت و از ھمه زنان خود بیست و نە روز کنارہ کرد و در غرفه ماریہ با او 
بسر می ‌برد تا آنکە حق تعالی آیە تخییر را فرستاد؛ و بعضی گفتەاند که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم در روز نوبت عایشه 
با ماریه خلوت کرد و حفصه بر آن حال مطلع شد پس حضرت حفصۂه را گفت کہ: اعلام مکن عایشه را کە من ماریە را بر خود 
بات وچ رر ری بت یٹ سید جرب سی پس حق تعالی این آیات را فرستاد و 
إِذأَتر ال إِلی بغض اُزواجہ عحدِینا فلا کچاآٹ یہ و أَظھَرَہُ الله عليه عَف بَفضَه و رض عَن بَغض مَلما کآھا ب قال مَن اک ھذا 
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قال تی الْعلیعُ الْخْبیژ )١‏ ہو یاد کنید ای مؤمنان چون راز گفت پیغمبر بسوی بعضی از زنان خود سخنی را- کە تحریم ماریه است 
یا عسل یا پادشاھی ابو بکر و عمر چنانکە بعد از این مذ کور خوامد شد- پس چون خبر کرد- حفصه عایشه را- بە آن راز و مطلع 
گردانید خدا پیغمبر خود را بر آن شناسانید و خبر داد پیغمبر حفصہ را بە بعضی از آن سخنان که او حیاۂ القلوبء ج۴ء ص: ۱۵۶۴ 
خیانت کردہ بود و اعراض کرد از بعضی دیگر کە مروت نمود و بر روی او نگفت؛ پس چون خبر داد پیغمبر حفصہ را بە آنچە خدا 
او را بە آن مطلع ساخته بود حفصه گفت: کی خبر داد تو را بە این کە من راز تو را آشکار کردم؟ حضرت فرمود کہ: خبر داد مرا 
خداوند علیم خبیر) (۱). و علی بن ابراھیم و عیاشی روایت کردہاند کە: چون حفصہ بر قصه ماریه مطلع شد و حضرت را در آن باب 
عتاب نمود حضرت فرمود: دست از من بدار که برای خاطر تو ماریە را بر خود حرام گردانیدم و رازی بە تو می گویم کہ اگر آن 
راز را بە دیگری خبر دھی بر تو خواہد بود لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت جمیع مردمان. حفصه گفت: چنین باشدہ بگو آن راز 
کدام است؟ حضرت فرمود: راز آن است کہ ابو بکر بعد از من بە جور خلیفه خوامد شد و بعد از او پدر تو خلیفه خوامد شد. 
حفصه گفت: کی تو را خبر دادہ است بە این امر؟ حضرت فرمود: خدا مرا خبر دادہ است. پس حفصه در ھمان روز این خبر را بہ 
عایشه رسانیدء و عایشه پدر خود ابو بکر را بە آن راز مطلع گردانیدہ پس ابو بکر بە نزد عمر آمد و گفت: عایشه از حفصه خبری 
نقل کرد و من اعتمادی بر قول او ندارمء تو از حفصه سؤال نما کە آن خبر راست است یا نە؟ پس عمر بە نزد حفصه آمد و گفت: 
این چە خبر است کە عایشه از تو نقل می کند؟ حفصه در ابتدای حال منکر شد و گفت: من بە او سخنی نگفتەام. عمر گفت: اگر 
این سخن راست است از ما مخفی مدار تا آنکه ما پیشتر در کار خود تدبیری بکنیم. چون حفصه این را شنید گفت: بلیء رسول 
خدا صلی الله عليه و آلە و سلم چنین گفت. پس آن دو مرد و دو زن ہا یکدیگر اتفاق کردند کە آن جناب را بە زھر شھید کنند. 
حیاۂ القلوب؛ ج۴ء ص: ۱۵۶۵ پس جبرئیل عليه الئرلام بر آن حضرت نازل شد و این آیات را آورد و آن رازی کە خدا فرمودہ این 
راز بود؛ و آنچه خدا پیغمبرش را ہر آن مطلع گردانید افشای این راز و ارادہ قتل آن جناب بود که ایشان بر آن عازم شدہ بودند؛ و 
آنچە حق تعالی فرمودہ کە حضرت بعضی را اظھار نمود و بعضی را اعراض فرمود و اظھار ننمود مراد آن است کە آن جناب حفصه 
را گفت که چرا آن رازی را که بە تو سپردم افشا کردی و از لعنت خدا و رسول و ملالئکه نترسیدی؛ و آنچه ارادہ کردہ بودند از 
قتل آن حضرت حق تعالی او را بر آن مطلع گردانیدہ بود بە ایشان اظھار ننمود پس حق تعالی در مقام معاتبه ایشان و اتمام حتُجت 
بر ایشان فرستاد إِن تٹوبا إِلی الله فَقَد می عَث تَوبُکما و إنْ تظااھرا عَليه قَإنّ اللَّ ہُو مؤلاۃ وَ چِثریلُ وَ صالؾخ الْمُِْیينَ وَالْعلابِكکهُ بَقد 
ذکك ظُھیژ. عغسی ره إِنْ طَلفَكی آن یدلہ أُرْواجاً غَيراً نکی مشرلماتِ مُزیناتِ قابتاتِ تائیاتِ عاببداتٍ سائِحاتِ کِباتٍ وٗأُبْکاراً ١١‏ 
بعنی: (اگر توبە کنید- ای عایشه و حفصه- بسوی خدا از آنچە کردید بتحقیق کە میل کرد دلھای شما بسوی کفر و ضلالت: و اگر 
سازث یکدیگرتعاید یر آزار آن حضرت پس بذدرستی ەا دا پاؤر و عندگان ےشبراق اسٹو کل ر کاے موضثارے کہ یہ 
اتْفاق خاضّہ و عامّه امیر المؤمنین است -۱٢١‏ مدد کار اویند و تمام ملائکه بعد از این یاور اویند شاید پروردگار او اگر طلاق دھد 
شما را آنکە بدل شما بە او عطا کند زنانی چند بھتر از شماھا کە مسلمانان باشند و ایمان آورند گان باشند و نما زگزارند گان و 
فرمانبرداران باشند و توبە کنند گان و عبادت کنند گان و روزەداران باشند و بعضی شوھر دید گان و بعضی دختران باکرہ باشندا. 
پس حق تعالی برای دفع استبعاد جاھلالن که نگوبند که چون تواند بود کە زنان پیغمبر کافر و منافق باشند مثلی برای ایشان بیان 
فرمود و کفر ایشان را در آن مثل ہر هر عاقل ھویدا گردانیید چنانکه بعد از این آیات فرمودہ است کە رب الله ملا لین کفُرُوا 
اثرَأَتَ حیاۂ القلوبء ج۴ء ص: ۶ مُوح و اْرَأتَ لوط کائتا مُت عَْدَینِ مِنْ عبادنا صالِعینِ فَانتامما فَلم غییا عَنهُما مِىَ الله شَيتا و 
بف2ا فقوم التاطٰ سرحی: ساد گردغدای ری آبان کد کا سند راو مل عق رہ رم وزت لیط اث کہ 
بودند آن دو زن در زیر فرمان دو بندہ شایسته از بند گان ما پس خیانت کردند با آن دو بندہ بە نفاق و کفر پس دفع نکردند آن دو 


پیغمبر از ایشان از عذاب خدا چیزی را و گفته خواهد شد در روز قیامت یا گفته شود بە ایشان در عالم برزخ کە: داخل شوید در 
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آتش جھنم با کافران دیگر که داخل می شوند)؛ .)۲٢‏ و علی بن ابراھیم روایت کردہ است کە: یکك خیانت ایشان بیرون رفتن عایشه 
بود با طلحه و زبیر بسوی بصرہ بە جنگ امیر المؤمنین عليه الشلام و حضرت صاحب الامر عایشه را زندہ خواہد کرد و برای این حد 
خوامد زد (۳. مؤلف گوید کہ: حق تعالی در این آیات کریمه کفر و ثشفاق عایشه و حفصہ و اتفاق ایشان را ہر اذا و اضرار 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم بر وجھی ظاھر و ھویدا گردانیدہ که بر ھیچ عاقل مستور و مخفی نیست و در نھایت 
صراحت این آیات در کفر ایشان است. زمخشری و فخر رازی با نھایت تعصب و عناد گفتەاند کہ: در این دو تمثیل کە حق تعالی 
در این آیە و آیە بعد از این در باب زن فرعون بیان کردہ کنایه عظیمی است بە دو مادر مؤمنان بە سہب آنچه از ایشان صادر شد از 
اثفاق بر آزار آن حضرت و افشای راز آن حضرت نمودن و حق تعالی در این مثلھا بیان آن نمودہ که با وجود کفر و نفاق روابط 
نسبی و سببی نفع نمی بخشد هر چند انتساب بە اشرف خلق کھ پیغمبرانند بودہ باشد؛ و با وجود ایمانء انتساب بە کافران ضرر 
نمی رساند هر چند کافری مائند فرعون بودہ باشد ۷۴۱. و بدان کە معاتبەای کە حق تعالی با حضرت رسول صلی الله عليه و آله و 
سلَم در اول سورہ فرمودہ معلوم است حیاٴ القلوبء ج۴ ص: ۱۵۶۷ که از غایت لطف و مرحمت است نسبت بە آن حضرت کہ چرا 
از برای رضاجوبی زنان خود بر خود حرام می گردانی لت چند را کە خدا برای تو حلال گردانیدہ است و منع حضرت خود را از 
آن لذّات خصوصا وقتی کە ظاہرا متضمن مصلحتی باشد بر حضرت حرام نبودہ کە فعل آن حضرت متضمن معصیتی باشد و در 
حقیقت معاتبہ کە از آیە مفھوم می شود آن نیز تعریضی است برای آن دو کس کہ برای خاطر ایشان چرا باید خود را از لّتی چند 
ممنوع گردانی و در گفتن امر خلافت ابو بکر و عمر آن دو نفر. اگر حدیث واقع باشد مصالح بسیار هست از امتحان ایشان و ظھور 
کفر و نفاق ایشان و سایر مصالحی کە عقول اکثر خلق از ادرا آنھا قاصر است مانند مصلحت در خلق کردن شیطان و غالب 
گردانیدن شھوات بر نفس انسان و قادر گردانیسدن ایشان بر فساد و طغیانء و مؤمن باید کە در هر باب در مقام تسلیم باشد و راہ 
کیو اعذراض را غرد تگھان و وماوس فطات را بد خود راء تدفد ر آئعداڑ ادن یہ او رسد بادرث ی٭الگاز آگیا تضایدذ 
و علمش را بە ایشان گذارد. و شیخ طوسی و سید ابن طاووس بە سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام روایت کردہاند که 
آن حضرت فرمود: روزی بە خدمت حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم رفتم و ابو بکر و عمر نزد آن حضرت بودند پس 
میان آن حضرت و میان عایشه نشستمء عایشه گفت کہ: نیافتی جابی بە غیر از دامن من و دامن رسول خدا صلی الله عليه و آلە و 
سلّم؟ حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود کە: ساکت شو ای عایشه و آزار مکن مرا در حق علی بدرستی کھ او برادر 
من است در آخرت و او امیر مؤمنان استء حق تعالی او را در روز قیامت بر صراط خواھد نشانید پس دوستان خود را داخل بھشت 
خواهد کرد و دشمنان خود را داخل جھنم .١(‏ و ابن بابویە بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است سە کس 
بودند که بر حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم دروغ بسیار می بستند: ابو ھریرہ و انس بن مالک و عایشه .۸۲٢‏ حیاه القلوب 
ج۴ء ص: ۱۵۶۸ و ابن بابویە و برقی بە سند معتبر از امام محمد باقر عليه ال لام روایت کردەاند کە: چون حضرت قائم آل محمد 
عليه ال لام ظاھر شود عایشه را زندہ گرداند تا آنکە او را حد بزند و تا آنکه انتقام بکشد برای حضرت فاطمه علیھا الہ لام. راوی 
گفت: فدای تو شوم بە چە سبب او را حد می زند؟ فرمود: برای افترائی که بر مادر ابراھیم گفت. راوی پرسید کە: چرا حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم او را حد نزد و حق تعالی حذّ او را تأخیر فرمود که قائم آل محمد عليه ال لام این حد را جاری 
گرداند؟ حضرت فرمود: برای آنکه حق تعالی محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم را برای رحمت فرستادہ است و قائم عليه السّلام را 
برای انتقام و عذاب خواھد فرستاد ۱۱۱. شیخ طوسی بە سند معتبر از ام سلمه روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و 
آلە و سلّم در حجۂ الوداع زنان خود را ہمہ با خود بە حج برد و در هر شب و روزی با یکی از ایشان بسر می ‌برد با آنکه محرم بود 
برای رعایت عدالت در میان ایشانء پس چون نوبت بە عایشه رسید در شب و روزی که نوبت او بود حضرت رسول صلی الله عليه 


و آلە و سلم با حضرت امیر المؤمنین عليه الک لام خلوت کرد و در عرض راہ با او راز می گفت و راز ایشان بسیار بە طول انجامید 
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پس این بر عایشہ گران آمد و گفت: می خواہم بروم بسوی علی و بە زبان خود او را آزار کنم که چرا حضرت رسول صلی الله 
عليه و آلە و سلّم را با زگرفته است از من در نوبت من. و من هر چند او را تھی کردم فایدہ نبخشید و راحله خود را دوانید تا بە 
ایشان رسید پس ناگاہ گریان بسوی من برگشت. گفتم: چرا می گریی؟ گفت: بە حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم رسیدم 
و گفتم: ای پسر ابو طالب! تو پیوسته حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم را از من حبس می کنی. حضرت رسول صلی الله 
عليه و آلە و سلم فرمود کہ: حایل مشو میان من و علی بدرستی که نمی ترسد از او در حق من کسی و بح خداوندی که جانم 
بدست قدرت اوست کە دشمن نمی دارد او را مؤمنی و دوست نمیدارد او را کافری؛ و بدرستی کە حق بعد از من با علی است بہ 
هر سو حیاۂ القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۶۹ که علی میل می کند حق با او میل می کند و حق از او جدا نمی شود تا ھر دو نزد حوض کوثر 
بر من وارد شوند. ام سلمه گفت: من گفتم بە عایشہ کە: من تو را منع کردم و سخن مرا نشنیدی .١١‏ و ابن طاووس بە سندھای معتبر 
از حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام روایت کردہ است کە آن حضرت فرمود: پیش از آنکە آیەه حجاب نازل شود روزی من رفتم بە 
خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم و آن حضرت در خانه عایشه بود پس میان آن حضرت و میان عایشه نشستمء عایشه 
گنت ای یس ا طالبجاہی رای لاس تنگاہ خرد بی غیر ازعامن می ثافی4ادور غفراؤمن سس :حضرت رسرل صلی الل علیةو 
آله و سلم دست خود را بر میان دو کتف او زد و فرمود: وای بر تو چە می خواھی از امیر مؤمنان و بھترین اوصیای پیغمبران و 
کشانندہ رو سفیدان و دست و پا سفیدان (۲). و کلینی بە سند معتبر روایت کردہ است کہ: ابن ام مکتوم- که مؤذن حضرت رسول 
صلی الله عليه و آله و سلّم بود و نابینا بود- روزی بە خدمت آن حضرت آمد و عایشه و حفصه نزد آن حضرت نشسته بودند پس 
حضرت بە ایشان گفت: برخیزید و داخل حجرہ شویدء ایشان گفتند کہ: او نابیناستء حضرت فرمود: اگر او شما را نمی بیند شما او 
را می بینید ۱ و بە روایت دیگر فرمود: اگر او نابیناست شما نابینا نیستیسد ۷۴۱. و ایضا بە سند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام 
روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم عایشه را در ماہ شوال بە عقد خود در آورد ۵۱:. و ایضا بە سند 
معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه الد لام روایت کردہ است کە: حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم شبی نزد عایشه 
خوابیدہ بود در میان شب بر خاست و مشغول نماز نافله حیاۂ القلوب ج۴ ص: ۱۵۷۰ شدہ چون عایشه بیدار شد و حضرت را در 
جای خود ندید گمان کرد حضرت بە نزد کنیز او رفته استء پس بی تابانہ بر خاست و بە تفحص آن حضرت می گردید ناگاہ پای 
شومش بر گردن مبارک آن حضرت آمد در ھنگامی کە حضرت در سجدہ بود و می گریست و با خداوند خود مناجات می کرد و 
می گفت: (سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی و ابوء الیک بالّعم و اعترف لک بالذنب العظیم عملت سوء و ظلمت 
نفسی فاغفر لی انّه لا۔ یغفر الذّنب العظیم الا انت اعوذ بعفوك من عقوبتک و اعوذ برضاک من سخطکہ و اعوذ برحمتکك من 
نقمکك و اعوذ بک منکث لا ابلغ مدحکۂ و الْناء علیك انت کما اثنیت علی نفسکك استغفرک و اتوب الیکك؛ پس چون حضرت از 
سجدہ فارغ شد فرمود: ای عایشهہ! گردن مرا بە درد آوردی از چه چیز ترسیدی؛ آیا میترسیدی کہ من بہ نزد کنیز تو بروم ۱۱؛؟ 
مؤلف گوید کہ: بسیاری از اخبار عایشه در میان جنگ جمل مذ کور خواھد شد ان شاء الله 


باب پنجاہ و ششم در بیان احوال خویشان و خدمتگزاران و ملازمان و آزادکردەھای آن حضرت است 
اشارہ 


شیخ طبرسی و ابن شھر آشوب روایت کردہەاند کە: آن حضرت را نە عمو بود که ایشان فرزندان عبد المطلب بودند: حارث و زبیر و 
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ابو طالبٍ و حمزہ و غیداق و ضرار و مقوم و ابو لھب و عباس؛ و فرزند نماند مگر از چھار نفر ایشانء حارث و ابو طالب و عباس و 


ابو لھب؛ و حارث بزر گترین فرزندان عبد المطلب بود و عبد المطلب را بە آن سہبب ابو الحارث می گفتند و با او در حفر چاہ زمزم 


